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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 شفاعت

های شفاعت، شفاعت مغفرت، استشفاع،  ولایت، شاخه شفاعت، جفت شدن، محبت،ها:  واژه کلید

وهّابیون، شرک بودن شفاعت، تشویق قرآن به شفاعت و استشفاع، دعا، تجرّی بر گناه، ایجاد رجاء، 

پذیر بودن شفاعت در حیات و ممات  الله، احادیث شیعه و سنّی در باب شفاعت، امکان اذن

 شرم. بی، سنخیّت، گناهکار شرمنده، گناهکار پیامبر

 

معنای جفت  ی شَفع است و[ شفع در زبان عربی، به ایم، ]شفاعت از ریشه تر گفته همانطور که پیش

واقع جفت شدن است. در شفاعت،  معنای طاق و تک. شفاعت، در به« وِتر»یا « وَتر»است در برابر 

شوند. میگیرد، جفت کننده که ولیّ خداست، با شخصی که مورد شفاعت قرار می شخص شفاعت

کند، محبت است. محبت و ولایت است که  هم جفت می ی وصل، یعنی چیزی که این دو را با حلقه

معناست. کما اینکه عامل شفاعت است. اگر محبت و ولایت باشد، شفاعت معنا دارد؛ وگرنه شفاعت بی

بیند؛ در هم میداریم. بعضی اشخاص را انسان همیشه با در دنیا هم ما با کسی جفتیم که دوستش می

نشینند، با هم  آیند، کنار همدیگر می بینیم که با هم به جلسه می خودمان، بعضی را می ی ههمین جلس

ها  روند و مرتّباً با هم در ارتباط هستند. آنها با هم جفتند؛ چون عاملی که بِین آنبیرون می هاز جلس

 ارتباط و وصل برقرار کرده، محبّت است.
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کند. یعنی اگر کسی چشم باطنش باز باشد،  این شفاعت را در دنیا هم ایجاد میمحبّتِ باطنی، 

به آنچه در روایات آمده،  بنا .1 اَحَب    مَنْ   یُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ بیند که[ هرکس با محبوبش محشور است:  ]می

د و مردم به نماز را بگوین الاحرامتکبیرةخواستند  در مسجد ایستاده بودند و می اکرمپیغمبر

نام به به پیغمبرو بنابر بعضی روایات، غلامی متعلّق-ایشان اقتدا کنند که ناگاه شخصی اعرابی 

قیامت  :اعَةُ الس     ا رَسُولَ الِله مَتَىی  عرض کرد:  الله دوان وارد مسجد شد و خدمت رسول دوان -ثعبان

پاسخ ندادند.  اکرمگیرد! پیغمبر میکِی است؟ سؤال عجیب و غریبی است! آمده، سراغ قیامت را 

آموز است و  بسیار درس را گفتند و نماز را شروع کردند. خود این حرکت پیغمبر الاحرامةتکبیر

دهد که نمازِ اولِ وقت، اَهَمّ است. هیچ کاری را بر آن مقدم ندارید ؛ حتی سؤال دینی، آن هم  نشان می

را رحمت العظمی بهجت الله را بر نماز بگذارید. خدا آیت حوررا؛ هیچ کاری را! م الله سؤال از رسول

اند، از ایشان پرسیدند: چه کنیم که به مدارج  ها نقل کرده بنا به آنچه کتاب علیه؛ تعالی الله رضوان کند؛

خواهید،  بلند معنوی و عرفانی برسیم؟ ایشان فرمودند: نمازتان را اولِ وقت بخوانید، به هرجا که می

ی اینکه مثلاً، حالا کار دارم. چه کار د. نگذارید نمازتان از اول وقت به تأخیر بیفتد؛ به بهانهرسی می

؛ یعنی بشتاب! بدو! 2حَی  گوید:  دارید؟! چه کاری بزرگتر از اجرای دستور خدا؟! خدای متعال می

وقت یا سر نماز! آناذان ظهر شده، خدا گفته بدو ب 12کند. فرضاً ساعت  فرمانروای هستی به تو امر می

 آورم؟! این اجرای فرمان خداست؟! امیرالمؤمنین جا می بایستم بگویم نماز ظهر به 5من ساعت 

                                            

 ص تفسیرالمنسوب، ،عسکریامام و 014 ص ،12 ج و 11 ص ،66 ج بحارالانوار، مجلسی، و 121 ص ،2 ج کافی، کلینی، .1

111. 

 .146 ص ،1 ج استبصار، طوسی، و 04 ص الاخبار، معانی، صدوق، و 141 ص ،1 ج کافی، کلینی، .2
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نمازت قرار بده. یعنی مثل مدیران  ی کارهایت را تابعهمه 3:تِکَ عاً لِصَل  بَ کُل  عَمَلِکَ ت َ   لْ عَ اجْ وَ فرمودند: 

ریزی کنند، ابتدا وقتِ نماز را لحاظ  ی خودشان برنامه روزانهشان یا کار  خواهند برای مؤسسه که می

ماند، برنامه تعریف طرف آن خالی میطرف و آنهایی که در اینکن؛ بنویس نماز؛ سپس برای فرصت

ای ما بگوید من کار دارم؛ جلسه گاه دوستِ همگونه نباشد که اذان بگویند، آنکن. خدای نکرده این

دنبال کارم بروم؛  خواهم به یا مثلا از مسجد بیرون برود؛ بگوید: کاری دارم، می باید به جایی بروم؛

 ها تعطیل! همه تعطیل! ی این خواهم بروم مداحی کنم. همه هیئت دارم؛ می

را گفتند و نماز را شروع کردند. نماز که تمام شد، روی خود  الاحرامتکبیرة باری،  حضرت رسول

الله د و فرمودند: چه کسی سؤال داشت؟ آن شخص خدمت رسولسمت مردم برگرداندنرا به

 ؟الَه  اَعْدَدْتَ  ام  آمد. فرمودند: سؤالت چه بود؟ عرض کرد: پرسیدم قیامت کِی است؟ حضرت فرمودند: 

گیری و منتظری زودتر فرا برسد؟ عرض کرد: یا  ای که سراغش را میبرای قیامت چه چیزی مهیّا کرده

هایم نیست.  ام به روزه گیرم؛ اما تکیه خوانم؛ اما دلم به نمازم خوش نیست. روزه می یالله! نماز م رسول

شود که خیالم از قیامت راحت باشد. فقط یک چیز را  ها باعث نمی دهم؛ اما این عبادات را انجام می

  مَنْ   مَعَ  امَةِ الْقِي    یَ وْمَ  فاَِن  الْمَرْءَ یُحْشَرُ دارم. حضرت فرمودند:  دانم و آن این است که شما را دوست می می

یِ ثعبانِ غلام «تو»شود؛ یعنی  دارد، محشور می انسان در روز قیامت با کسی که دوستش می 4: اَحَب  

شوی. بنابراین، عامل این جفت شدن،  الله محشور می یِ اعرابی، فردای قیامت با منِ رسول«تو»من، یا 

 ی تحقّق شفاعت، محبّت و ولایت است. شفاعت بدون ولایت و محبّت معنی ندارد.  محبت است. لازمه

های آن، شفاعتِ مغفرت است؛ شفاعت در مسیرِ  های مختلفی دارد. یکی از شاخه شفاعت شاخه

خواهی و طلب بخشش  ه شدن گناه. شفاعتِ مغفرت یعنی منِ گناهکار، تائب باشم و از خدا عذربخشید

                                            

بَع    عَمَلِكَ   مِنْ  ء   شَیْ   كُل   اَن   است: این شد یافت ما منابع در که شده، قرائت عبارت به عبارت ترین نزدیک .3  سیّدرضی، تِكَ لِصَل    تَ 

 .14 ص امالی، طوسی، و 161 ص ،0 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 113 ص ،21 یخطبه البلاغة،نهج

 .11 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 111 ص ،1 ج الشّرایع،علل صدوق، و 111 ص تفسیرالمنسوب، ،عسکریامام .0
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ی صالح، یک عبد مقرب، یک ولیّ خدا هم برایم از خدا طلب مغفرت  کنم؛ و علاوه بر خودم، یک بنده

-اتفاق می که شفاعت داردی او را بپذیر؛ خدایا گناهان او را ببخش. پس وقتی کند؛ بگوید: خدایا توبه

افتد، فردِ گناهکار، خودش تائب است؛ لیکن علاوه بر اینکه خود این شخص حال توبه دارد، شخص 

 ی او را بپذیرد و از گناه او درگذرد. کند که توبه ست هم از خدا طلب می دیگری که مقرب خدا

من دعا کن. من  طلب شفاعت یا استشفاع، یعنی من از برادر یا خواهر ایمانی خود بخواهم که در حقّ

دانند. آیا ی مرا بپذیرد. وهّابیون استشفاع را شرک می ام؛ اما تو هم دعا کن که خدا توبهتوبه کرده

گوییم برای من دعا کن، این شرک است؟ آیا خودِ  گوییم: التماس دعا، می اینکه ما به رفیقمان می

همه حدیث در منابع روایی سنّی و  ا اینقرآن مؤمنان را تشویق نکرده که در حقّ یکدیگر دعا کنند؟ آی

اند در حق هم دعا کنید؟ اینکه من از برادر نقل نشده که تشویق کرده  اکرمشیعه از قول پیغمبر

یا خواهر ایمانی خود بخواهم در حق من دعا کند، کجایش شرک است؟ کجایش خلاف دین است؟ 

ی مرا بپذیرد، در واقع، ضمانت  کند خدا توبه خواهم که دعاوقتی من از برادر یا خواهر ایمانیم می

خودی خود در درگاه خداوند امری مقبول و پذیرفته است.  کنم. توبه به ام را دو قبضه میقبول توبه

بخشد؟ خدا بخشش گناهان  چقدر آیه در قرآن داریم که فرمود: اگر گناه کردید و توبه کردید، خدا می

-قبضهخواهم دو تر کنم؛ می خواهم تضمین بخشش را قویاما من می کنندگان را وعده کرده است؛ توبه

گویم تو که دعایت در اش کنم. چه کار کنم؟ علاوه بر اینکه خودم توبه کردم، به رفیق مؤمنم هم می

ی مقرب و صالح خدا هستی؛ از خدا بخواه که این توبه را از من  پیشگاه خدا مستجاب است، تو که بنده

سرِ تقصیرات و گناهانِ من درگذرد. این کجایش اشکال دارد؟ این فرمان خود قرآن  قبول کند و از

 اباً اؤُكَ فاَسْتَ غْفَرُوا الَله وَ اسْتَ غْفَرَ لَهُمُ الر سُولُ لَوَجَدُوا الَله تَ و   فُسَهُمْ ج  اِذْ ظلََمُوا انَ ْ   وَ لَوْ انَ  هُمْ : است. قرآن فرمود

بیایند خدمت توی : جاؤُكَ که ظلم به نفس کردند، گناه کردند، ها هنگامیای پیامبر! اگر آن 3رحَِيماً:

                                            

 .60 یآیه نساء، یسوره .3
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غْفَرُوا اللهَ  الله؛ رسول کنیم. ما را  خودشان از خدا طلب مغفرت کنند؛ بگویند خدایا! ما توبه می :فاَسْت َ

مغفرت و بخشش  ها از خدا طلب الله هستی، برای آن و تو هم که رسول :وَ اسْتَ غْفَرَ لَهُمُ الر سُولُ ببخش؛ 

داند در این جمله، چقدر تأکید است! یعنی حتما حتما حتما خدا  خدا می .رحَِيماً  اباً تَ و   لَوَجَدُوا الَله ، کنی

پذیر و مهربان خواهند یافت. بنابراین، استشفاع و طلبِ شفاعت کردن، فرمان قرآن است.  را بسیار توبه

گوید استشفاع، شرک است! اینکه من به رفیقم بگویم ای بهرگی از قرآن لازم است که انسان ب چقدر بی

ی مرا قبول کند؛  رفیق! من از گناه خود توبه کردم. تو هم برایم دعا کن و از خدا بخواه که توبه

 گوید این حرف شرک است؟! کسی می چه

ا ببخش، شرک از سوی دیگر،  آیا اینکه من برای برادر یا خواهر ایمانیم دعا کنم که خدایا گناهان او ر

به مشورت است، به خودِ ای که راجع است؟ چقدر قرآن به این کار امر کرده است! در آیه

در اگر از آنها اشتباهی سر زد، برای آنها طلب مغفرت کن؟  6:وَ اسْتَ غْفِرْ لَهُمْ نفرمود  الله رسول

های مؤمن هم طلب مغفرت کن.  برای خانم 1: وَ اسْتَ غْفِرْ لَهُن   ها جداگانه فرمود: برای خانمای دیگر  آیه

پس نه درخواستِ شفاعت خلاف قرآن و توحید است، نه خود شفاعت. خودِ قرآن تشویق کرده است 

برویم؛ خودمان توبه کنیم و از آن حضرت هم  الله که بعد از اینکه گناه کردیم، خدمت رسول

هم دستور داد که برای  به پیغمبرتقاضا کنیم دعا کنند که خدا ما را ببخشد. از طرف دیگر 

بخشش گناهان امتت دعا کن و از ما بخواه که آنها را ببخشیم. کجایِ این خلاف قرآن است؟ کجای 

 این شرک است؟!

را شناختند و از کارهای خود شرمنده شدند؛  وقتی برادران، یوسف در ماجرای حضرت یوسف

-برادران به پدر عرضه کردند: پدر! ما شرمنده ملاقات کرد،  آمد و با پسرش، یوسف و یعقوب

                                            

 .131 ی آیه عمران، آل ی سوره. 6

 .12 یآیه ممتحنه، یسوره .7
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ایم، برادرمان را، پیغمبر خدا را به این ایم، گناه بزرگی مرتکب شدهایم، جرم بزرگی مرتکب شده

همه در هجران پسرت،  الله را، این ها مبتلا کردیم و تویِ رسول خدا را، پیامبر خدا را، نبی مصیبت

ای پدر! برای : 8اطِئِينَ ا خ  ا كُن   ا اِن   ا ذُنوُبَ ن  اناَ اسْتَ غْفِرْ لنَ  ا ابَ  ی   درشان گفتند:یوسف غصه دادیم. با شرمندگی به پ

ها  فرمودند نه آقا! ایندر پاسخ آنها  ما نزد خدا طلب مغفرت کن. ما خطاکاریم. آیا حضرت یعقوب

من  9:ربَ ی  اَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ   سَوْفَ ها یعنی چه؟ خودتان بروید توبه کنید؟ یا فرمودند  شرک است. این حرف

به زودی برای شما نزد پروردگارم طلب مغفرت خواهم کرد؟ این کجایش خلاف قرآن است؟ کجایش 

 شرک است؟

بخشد؛  گناه ما را می گوییم پیغمبر ای از دعا درحقّ مؤمنان است. ما نمیواقع، شفاعت شاخه در

کند  الدّعوه و مقرب، از خدا تقاضا می عنوان یک عبدِ مستجاببه بخشد. پیغمبر گوییم خدا می می

که خدایا! این بنده تائب و شرمنده است و از تو طلب بخشش کرده، درخواست او را اجابت کن و او را 

گردم،  کنم و به دنبال ایراد آن می ببخش و از گناهانش بگذر. این چه ایرادی دارد؟ من هرچه فکر می

خواهم وارد  فعان متعدّدند. اگر بخواهیم لیست شافعان را برشمریم، طولانی است. نمیکنم. شا پیدا نمی

 کنند. این بحث شوم که قرآن و روایات چه اشاراتی دارند به اینکه چه کسانی فردای قیامت شفاعت می

من شفاعت خود را برای  10تِی:امُ    مِنْ  ائِرِ اعَتِی لَِِهْلِ الْكَب  شَف    ]اِن ما[ اد خَرْتُ فرمودند:  اکرمپیغمبر 

شوند؛ یعنی گناهان صغیره را خدا خود  ام که مرتکب گناهان کبیره میکسانی از امتم ذخیره کرده

ی قیامت شود و من بخواهم پادرمیانی و  بخشد. کار به شفاعت من نمیکشد. قبل از اینکه صحنه می

اعت من برای کسانی از امت من است که ی آنها را بخشیده است. شف وساطت کنم، خدا گناهان صغیره

کسی به من نگوید که با این امُ تِی.   مِنْ  ائِرِ اعَتِی لَِِهْلِ الْكَب  شَف    اد خَرْتُ اند: مرتکب گناهان کبیره شده

                                            

 .11 یآیه یوسف، یسوره .1

 .11 یآیه یوسف، یسوره .1

 .041 ص توحید، صدوق، و 10 و 14 ص ،1 ج بحارالانوار، مجلسی، و 110 ص ،13 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .14
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وجه. گناه بسیار بد است؛ بسیار زشت است؛ اما سخن، جرأت بر انجام گناه ایجاد میکنی! نه، به هیچ

اگر بابِ رجاء و امید به بخشیده  .11افِرُونَ الْك    اِلِ  الْقَوْمُ   اللهِ   رَوْحِ   مِنْ   لِ یَ يْاَسُ ی کفر است؛ یأس از رحمت اله

گوید من که دیگر بخشیده  شدن را ببندیم و مسدود کنیم، کسیکه یک اشتباه و خطا مرتکب شود، می

شوم؛ پس دیگر چرا بیهوده تقلا کنم؟ بروم همان راه خطا و معصیت را دنبال کنم! اگر شفاعت  نمی

دا فرموده اگر توبه کنی، من گناهت را شود، به همین ترتیب، اینکه خ باعث تجرّی در گناه می

کند؟ پس خدا باید توبه را هم نپذیرد؟!  شود. چه فرقی می بخشم نیز باعث تجرّی در گناه می می

شود، گناهکاران به امید بخشیده شدن،  که اتفاقا برعکس؛ وقتی بابِ توبه و باب شفاعت باز میدرحالی

پروایی  باب توبه و باب شفاعت، سبب تجرّی، جسارت و بیکشند؛ نه اینکه باز بودنِ  دست از گناه می

 یی است که بعضی دارند؟! فکریدر ارتکاب گناه شود. این چه کج

توانم دعا کنم که خدایا! این  شفاعتِ مغفرت هم در دنیا هست و هم در آخرت؛ یعنی من در دنیا می

نوان برادر مؤمنش خواسته است که در عبرادر مؤمن یا این خواهر مؤمن من، توبه کرده و از من هم به

ی او را بپذیر و گناه او را ببخش. این شفاعت در دنیاست. شفاعت در  حقّ او دعا کنم. خدایا! توبه

ای از ی قیامت، خدا شفاعت عدّه اش متفاوت است. در عرصه گونه است؛ لیکن عرصهقیامت هم همین

ی خدا احدی  گیرد؛ بدون اجازهالله صورت می پذیرد. البته شفاعت به اذن بندگان مقربش را می

دهد؛ خودِ خداست که  تواند شفاعت و وساطت کند. خودِ خداست که مقام شفاعت را به افرادی می نمی

طور که در دنیا هم  دهد؛ همان ی واسطه شدن و شفاعت کردن را به افرادی می فردای قیامت اجازه

  یَشْفَعُ   ذَا ال ذِی  مَنْ تر است:  کن شفاعت قیامت خیلی صریحشود[؛ لیشفاعت ]جز به اذن خدا محقق نمی

تواند شفاعت کند. معنای این جمله چیست؟ این است که  احدی جز به اذن خدا نمی 12: باِِذْنهِِ  اِلِ     عِنْدَهُ 

                                            

 .11 یآیه یوسف، یسوره .11

 .233 یآیه بقره، یسوره .12
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 جای دیگر فرمود:. شفاعت کندتواند  تواند شفاعت کند. اگر خدا به کسی اذن دهد، می به اذن خدا می

شفاعت  مالک ،ات خَذَ عِنْدَ الر حْم   نِ عَهْداً پس کسی که  11ات خَذَ عِنْدَ الر حْم   نِ عَهْداً؛  مَنِ  اعَةَ اِلِ   الش ف     یَمْلِكُونَ لِ  

اند؟! ]پس در مقام شفاعت نقل کرده اکرماستثنا چقدر حدیث از پیغمبر است. شیعه و سنّی، بلا

کنیم که خدا گناهانش را  که برای برادر یا خواهر مؤمنمان دعا می ی شفاعت، هم دنیا است عرصه

ای را کنند که بنده الله از خدا تقاضا می ببخشد و هم در قیامت است که بندگان مقرب خدا به اذن

 پوشی کند.[ ببخشد و از خطایا و گناهانش چشم

ست و هم بعد از مرگ ظاهری او. پذیر ااِستِشفاع یا تقاضای شفاعت، هم در حیاتِ ظاهری شفیع امکان

کنیم. قرآن فرمود نزد پیغمبر بروید، برای  زندگی می اکرمعصر با پیغمبروقت است که هم یک

خود طلب مغفرت کنید و از ایشان هم درخواست کنید که برای شما طلب مغفرت کنند. این دستور 

 کند.را اثبات می اکرمپذیر بودن شفاعت در زمان حیات پیغمبرقرآن کریم، امکان

به یک مسلمان عادی که در راه  دانیم، انبیاء و اولیاء مرگ ندارند. وقتی قرآن راجع امّا همانطور که می

 وَ لِ  فرماید:  یا می 10؛اء  اتاً بَلْ اَحْي  اَمْو  قتُِلُوا فِی سَبِيلِ الِله   ال ذِینَ   تَحْسَبَن   وَ لِ  فرماید:  خدا کشته شده؛ می

حساب نه به او بگویید میّت و نه در محاسباتتان او را مرده به 15:ات  سَبِيلِ الِله اَمْو    فِی  یُ قْتَلُ   ا لِمَنْ تَ قُولُو 

الوهاب گفت: ماتَ فاتَ؟!  گونه که عبد وقت پیغمبر خدا چه؟ بگوییم ایشان مُرد، تمام شد، آن آورید، آن

توان  امام، بعد از مرگ و رحلت ظاهریشان هم می بالله؟! بنابراین، از پیغمبر و تمام شد و رفت العیاذ

  مُ الس ل  دهیم:  سلام نمی اکرمشنوند. مگر ما در نماز به پیغمبر درخواست شفاعت کرد. ایشان می

                                            

 .11 یآیه مریم، یسوره .11

 .161 یآیه عمران،آل یسوره .10

 .130 یآیه بقره، یسوره .13
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همه آیه  شنود، یعنی چه؟ مگر این سلام کردن به کسی که نمی 16؟اتهُُ ایَ ُّهَا الن بِیُّ وَ رحَْمَةُ الِله وَ بَ ركَ    عَلَيْكَ 

عَلى    م  ل  سَ ، 17 الَمِينَ الْع    فِی  نوُح    عَلى    م  سَل  کند: در قرآن نداریم که بعد از مرگ انبیاء الهی، به آنها سلام می

شنوند،  یعنی چه؟؟ اگر نمیاند، در صورتی که نشنوند، و ....؟ سلام کردن به کسانی که  مُرده 18 اهِيمَ اِبْ ر  

رود، نابود که  سلام معنی ندارد! نه فقط انبیاء و اولیاء، نه فقط مؤمنین، هر انسانی که از دنیا می

 رود. در ماجرای جنگ بدر بعد از اینکه نبرد تمام شد، پیغمبر شود؛ فقط بدنش از بین می نمی

لای سر این چاه آمدند و خطاب به کشتگان ی مشرکان را در چاه بریزند. سپس با دستور دادند جنازه

ما آنچه را خدا به ما وعده داده  :11حَقًّا  وَعَدَ ربَُّكُمْ  ام    وَجَدْتُمْ   ا حَقًّا فَ هَلْ ا ربَ ُّن  ا وَعَدَن  ا م  وَجَدْن  مشرکان فرمودند: 

الله!  یا رسول بود، حق یافتیم. آیا شما هم آنچه را خدا به شما وعده داده بود، حق یافتید؟ کسی گفت:

شنوند و اگر  ها حرف میزنید؟ فرمودند: آنها الآن حرف مرا بیش از شما می اند. چگونه با آناینان مرده

های معتبر حدیثی  ی کتاب شنیدید. این حدیث در همه دادند و شما هم می اذن داشتند، جواب می

شنود  نمی للها شنود و رسول یک مشرک که کشته شده، می 20اهل سنّت نقل شده است.

                                            

 .021 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل و 122 ص ،1 ج الفقیه،لایحضرهمن صدوق، و  131 ص ،1 ج کافی، کلینی، .16

  .11 یآیه صافّات، یسوره .11

 .141 یآیه صافّات، یسوره .11

 .00 یآیه اعراف، یسوره .11

 بیهقّی، و 031 ص ،2 جزء ةالنّبویّه،وسیر 211 ص ،1 جزء البدایةوالنّهایه، کثیر،ابن و 11 ص ،2 جزء اسلام،تاریخ ذهبی، :جمله از .24

 بخاری،صحیح بخاری، و 613 ص ،14 جزء کنزالعمّال، هندی،متقّی و 212 ص ،1 جزء تذکره، قرطبی، و 13 ص ،1 جزء النّبوّه،دلائل

 و 16 ص ،2ءجز الآثار،تهذیب و 16 ص ،3 جزء الکبیر،معجم طبرانی، و 11 ص ،11 جزء مسنداحمد، حنبل،احمدبن و 16 ص ،3 جزء

 و 003 ص ،12 جزء تفسیرالطبری، جریرطبری، و 11 ص ،1 جزء المعانی،روح آلوسی، و 131 ص ،1 جزء الغیب،مفاتیح شافعی،رازی

  و 141 ص ،2 جزء کشّاف، زمخشری، و 141 ص ،6 جزء کثیر،تفسیرابن کثیر،ابن و 111 ص ،1 جزء تفسیرالثعلبی، نیشابوری،ثعلبی

 .012 ص ،16 جزء الاحادیث،جامع و 213 ص ،0 جزء منثور،الدّرّال سیوطی،
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خودی خود هیچ قدرتی ندارد.  دهد. آری، هیچ موجودی به ست که خدا به او می بالله؟! این قدرتی العیاذ

ای که درکنار شماست، یک کلمه از صحبتهای شما را بدون نیاز اگر شما معتقد باشید که شخص زنده

چه در زمان حیات و چه به او داده،  شنود، این شرک است؛ امّا اگر بگویید با قدرتی که خدا به خدا می

شنود، این چه ایرادی دارد؟! کجای این حرف شرک است؟! شاهدِ اینکه این قدرت  در زمان ممات، می

 اند.نقل کرده اکرمسنّت از پیغمبررا خدا به اولیاء داده است، احادیث فراوانی است که خود اهل

حضرت فرمودند: کمکم کنید به قبرستان بقیع  ،مگر نبود که در روزهای آخر عمر پیغمبر

برویم؟ به قبرستان بقیع آمدند، قبور را زیارت کردند، با مردگان صحبت کردند و در حق آنها دعا 

با آنها  شنیدند، پس پیغمبر این مردگانی که در قبرستان بقیع دفن شده بودند اگر نمی 21کردند.

ی    عَلی  اَهْلِ   مُ الس ل   کردند: چه میگفتند؟ چرا به آنها سلام می به هر ؟ 22 وَ الْمُسْلِمِينَ   الْمُؤمِنِينَ   ارِ مِنَ الد 

 23اِل  هَ اِلِ  الُله. لِ    اَهْلِ   مِنْ   اِلِ  اللهُ    اِل  هَ لِ    عَلى  اَهْلِ   مُ الس ل  گویید.  شوید، این سلام را می قبرستانی که وارد می

 کنید؟! سلام می شنوند، چگونه به آنها اگر نمی

                                            

عَص باً  جَ خَرَ  فِيهِ  اتَ م   ال ذِی مَرَضَهُ  مَرِضَ  الَم     اَن هُ  :11 ص ،1 ج ارشادالقلوب، دیلمی، .21 مِيرِ  یَدِ  ى  عَل مُعْتَمِداً  مُتَ  مُؤْمِنِينَ  اَ  وَ  الْ

عَب    بْنِ  الْفَضْلِ  عَهُ  اسِ الْ بِ تَ ق   اسُ الن    فَ  ی ُّهَا الَ فَ  ن هُ  اسُ الن    اَ عْنِی خُفُوقِی مِن ی آنَ  قَدْ  اِ غْفِرَ  اَنْ  اُمِرْتُ  قَدْ  وَ  رَحِيلِی یَ  سْتَ  بَقِيعِ  لَِِهْلِ  اَ  ى  حَت   اءَ ج   ثُم   الْ

قِيعَ  دَخَلَ  بَ يْكُمْ  مُ الس ل   الَ ق   ثُم   الْ وْبَةِ  اَهْلَ  ای   عَلَ يْكُمْ  مُ الس ل   الت   غُرْبَةِ  لَ هْ اَ  ای   عَلَ ئْكُمْ  الْ هْنِ يُ  صْبَحْتُمْ  ام   لِ فِتَنُ  تَتِ اَ  فِيهِ  اسُ الن    مَا فِيهِ  اَ  كَقِطَعِ  الْ

مُظْلِمِ  الل يْلِ  بَعُ  الْ تْ غْفَرَ  ثُم   اآخِرَه   ااَو لُه   یَ  غْف   الَ اَط   وَ  لَهُمْ  اسْتَ  رَ  فَصَعِدَ  رَجَعَ  وَ  ارَ الِِسْتِ بَ  مِنْ هُ  اسُ الن    اجْتَمَعَ  وَ  الْ ن وَ  اللهَ  فَحَمِدَ  حَوْلَ ثْ هِ  ى  اَ يْ  عَلَ

ی ُّهَا الَ ق   ثُم   رَئِيلَ  فَاِن   خُفُوقِی مِن ی آنَ  قَدْ  ن هُ اِ  اسُ الن    اَ تِينِی انَ ك   جَبْ  أْ ع   یَ قُرْآنِ  ارِضُنِییُ  الْ ن هُ  وَ  مَر ةً  سَنَة   كُل   فِی بِ هِ  ارَضَنِیع   قَدْ  اِ  فِی بِ

ن ةِ  هِ ذِ ه    يْنِ مَر   الس  ذْكُرْهُ  دَیْن   یَ عَل   لَهُ  انَ ك   فَمَنْ  اَجَلِی لِحُضُورِ  اِلِ    لِكَ ذ   اَقُولُ  لِ   وَ  تَ  يَ لْ يَذْكُرْه   عِدَة   عِنْدِی لَهُ  انَ ك   مَنْ  وَ  لُِِعْطِيَهُ  فَ  لْ عْطِهِ  افَ   اُ

تَمَن   لِ   اسُ الن    ی ُّهَااَ  عِی لِ   وَ  مُتَمَن   ى  یَ  اِن هُ  مُد ع   یَد  نْجِی لِ   اللهِ  وَ  فَ عَمَلُ  لِ  اِ  یُ   وَ  اءِ الس م    لَىاِ   طَرْفَهُ   رَفَعَ  ثُم   لَهَوَیْتُ  عَصَيْتُ  لَوْ  اللهِ  رَحْمَةُ  وَ  الْ

ل غْتُ  قَدْ   هُمَ الل      الَ ق    . بَ 

 .211 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، و 311 ص ،23 ج وافی، کاشانی،فیض و 223 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .22

 .161 ص ،2 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 34 ص الاخبار،جامع شعیری، و 141 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، .21
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گونه که در حیاتشان، سلامی که به آنها  کند. همان پس حیات و ممات اولیاء خدا هیچ فرقی نمی

گونه که در زمان حیاتشان وقتی از آنها  شنوند. همان شنوند، در مماتشان هم می کنیم را می می

تشان هم اگر از آنها کنند، بعد از مما شنوند و در حقّ ما دعا می کنیم، می درخواست شفاعت می

کنند. پس استشفاع، چه در حیات ظاهری و چه در  شنوند و در حقّ ما دعا می درخواست کنیم، می

 کند. اگر این عمل، مجاز و مؤثر و مفید است، مرگ و زندگی ظاهری ندارد.  ممات ظاهری، فرقی نمی

اقلّی از سنخیّت لازم  ؛ شفاعت حدّام ی دیگر بگویم و بحث شفاعت را تمام کنم. قبلاً هم گفته یک جمله

نْضِم  الَس نْخِي ةُ عِل ةُ دارد؛ چون شَفع یعنی جفت شدن؛ و  چیزی که علّت پیوستن دو چیز است، : امِ الِِْ

 سنخیّت است. گفت: 

 کبوتر با کبوتر، باز با باز

 

 جنس پرواز جنس با هم کند هم 

 

حال شخص شود. همانطور که گفتیم، مهمترین  لذا حدّاقلّی از سنخیت لازم است تا شفاعت شامل

در  ی وصل، محبت و ولایت است. در عمل هم همین است؛ لذا یادتان هست؛ امام صادق حلقه

  اسْتَخَف    مَنِ   اعَتِیشَف    الُ  یَ ن  لِ   لحظات آخر عمر شریفشان، بستگان نزدیکشان را جمع کردند و فرمودند:

در گناه کردن ؛ به کسی که رسد نمیکه نماز را خفیف و سبک بشمارد، شفاعت من به کسی  24:تهِِ بِصَل  

شخصی هم شرمنده است؛ زند،  رسد. کسی هست که از گناهی که از او سر می پروا باشد، نمی بی

پرواست،   کند. کسی که در گناه کردن بی کند؛ سینه هم سپر می پرواست و افتخار هم می بی

اقلّ سنخیت  گذارد؛ آن حدّ فخر و سرفرازی فرمان خدا را زیر پا می شرمندگی و سرشکستگی ندارد و با

کار  رسد. شفاعت مال گناه نمی نشفاعت مفرمودند: چنین کسی به  [امام صادقرا ندارد. لذا ]

کاری که تقلاّ کرده است؛ اما زورش به نفسش نرسیده است؛ زورش به  کارِ شرمنده؛ گناه است؛ اما گناه

زمین خورده است. الآن هم که زمین خورده، از این زمین خوردن ناراحت و شرمنده شیطان نرسیده و 

                                            

 .146 ص ،1 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 121 ص ،23 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 044 ص ،6 ج کافی، کلینی، .20



 

 12 

کنیم؛ خیلی هم خوب است که  است؛ نه مال کسی که مفتخر و سرفراز است که بله، ما گناه می

اقلّی از سنخیّت برای نائل شدن به شفاعت،  کنیم. چنین کسی دیگر به چه شفاعتی برسد؟! پس حدّ می

 .لازم است

مْ ا   ُ جَ  لْ ف ر  ِّ دٍ و  ع  مَّ دٍ و  آ لِ مُح  مَّ لِّ ع لٰی مُح   للهّمُّ ص 

 


